
 

Journal of Arabic Language & Literature, Vol. 18, No. 2 Serial Number. 45 

The Phenomenology of Space in Naguib Mahfouz’s Khan al-Khalili  

Based on Gaston Bachelard’s the Poetics of Space 

                                                                                                                                        
 

Doi: 10.22067/jall.2026.97019.1620 

 
Shiva sadeghi1    

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature,  

Faculty of Literature and Foreign Languages, Payame Noor University, Tehran, Iran 
 

mohammad reza beigi  

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature,  

Faculty of Literature and Foreign Languages, Payame Noor University, Tehran, Iran 

 
Received: 6 January 2026 ▐  Received in Revised form: 21 April 2026 ▐  Accepted: 23 April 2026 

 
 
 
 

Abstract 

In modern novels, space has evolved beyond a physical backdrop into an active element that 

shapes identity and narrative meaning. Drawing upon Gaston Bachelard's phenomenology of 

space, this research explores the role of space in Naguib Mahfouz’s novel, Khan al-Khalili. The 

core problem of the study is how narrative spaces, particularly the house, drawers, chests, 

corners, and the dialectics of inside and outside, represent and organize the characters' lived 

experiences, memory, and imagination. Utilizing a qualitative-analytical method based on a 

phenomenological reading, the study extracts descriptive spatial propositions from the novel’s 

text to analyze them. In this approach, space is viewed not as a background, but as a dynamic 

factor shaping the actions and inner worlds of the characters. Findings indicate that the house in 

Mahfouz’s novel serves as the focal point for memory and the psychological continuity of the 

characters. Elements such as drawers and chests act as physical and mental repositories for 

safeguarding secrets and hidden experiences. Corners provide opportunities for introspection and 

the reconstruction of internal experiences in the face of failure. At the same time, the dialectic of 

inside and outside illustrates how characters' experiences form at the boundary between mental 

sanctuary and social pressure. Ultimately, this research shows that space in this novel is a 

meaning-making mechanism that, through poetic spatialization, contributes to the development 

of character identity and the narrative’s phenomenological richness. 
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 چکیده
وین هویت و معنای روایی بدل شده است. این های مدرن، فراتر از یک بستر کالبدی، به عنصری فعال در تکفضا در رمان

اثر نجیب « خان الخلیلی»پژوهش با تکیه بر پدیدارشناسی فضا در اندیشه گاستون باشلار، به بررسی نقش فضا در رمان 
ها و دیالکتیک ها، گوشهپردازد. مسئله اصلی تحقیق آن است که فضاهای روایی، به ویژه خانه، کشوها و گنجهمحفوظ می

–کنند. روش پژوهش کیفیدهی میها را بازنمایی و سازمانون و بیرون، چگونه تجربه زیسته، حافظه و تخیل شخصیتدر
های توصیفی مکان از متن رمان و تحلیل پدیدارشناختی تحلیلی و مبتنی بر خوانش پدیدارشناسانه است که با استخراج گزاره

ها و جهان دهی به کنشزمینه، بلکه به مثابه عاملی پویا در شکلبه عنوان پسها انجام شده است؛ در این رویکرد، فضا نه آن
ها نشان داد که خانه در رمان محفوظ، کانون تمرکز خاطره و تداوم روانی شود. یافتهها در نظر گرفته میدرونی شخصیت

های پنهان رای صیانت از رازها و تجربهها، به مثابه مخازن فیزیکی و ذهنی بهاست. جزئیات آن مانند کشوها و گنجهشخصیت
آورند و دیالکتیک درون و ها را فراهم میها امکان خودکاوی و بازسازی تجربه درونی در مواجهه با ناکامیکنند. گوشهعمل می

ش ها در مرز میان پناهگاه ذهنی و فشارهای اجتماعی است. در نهایت، پژوهگیری تجربه شخصیتدهنده شکلبیرون نشان
یت شخصیت ها حاضر ثابت کرد که فضا در این رمان، سازوکاری معناساز است که از طریق فضاسازی شاعرانه، به تکوین هو

 رساند.و غنای پدیدارشناختی روایت یاری می
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 . مقدمه1
بازگشت به خود »توان آن را در تعریفی کوتاه عمده و تأثیرگذار قرن بیستم است که میهای فلسفی پدیدارشناسی یکی از جریان

بر  1هوسرل»های مختلفی همچون هوسرلی، هایدگری و باشلاری جلوه یافته است. دانست. این بازگشت در جریان« اشیاء
کید کرده استبر تجربه تخیلی و روی 3شناسی و باشلاربر هستی 2بازگشت به خود اشیاء، هایدگر : 1982کیت، «)اپژوهی تأ

، همه «جهان زندگی»دانست و بر این باور بود که در زمان روش و طرز فکری فلسفی میهوسرل پدیدارشناسی را هم(. »2
ریاضی، آن را به حاشیه رانده  –یابد، در حالی که علم مدرن با تقلیل این جهان به ساحت علمیچیز معنا و دلالت انسانی می

های ظهور پدیدار، نشان داد که فهم جهان، هایدگر با تمرکز بر مفاهیمی چون قصدیت و شیوه(. »39: 1372هوسرل، «)است
با وجود اهمیت این رویکردها در تبیین تجربه  .(27: 1996هایدگر، «)در گرو نحوه پدیدار شدن آن برای آگاهی انسان است

یر است؛ جایی که فضا نه صرفاً سازد، چرخش زیسته، آنچه باشلار را متمایز می او از ادراک حسی صرف به سوی تخیل و تصو
، وی معتقد است که راه فهم حقیقت، عبور «بوطیقای فضا»شود. در ای زیسته میهای خیالی و خاطرهادراک، بلکه در تجربه

شود. باشلار، اسطه و تازه مواجه میوآوردن به ژرفای خیال است، جایی که انسان با جهان به شکلی بیاز تفکر مفهومی و روی
ها تنها از طریق توجه به کیفیت بسازد و شناخت پدیده« های تازهجهان»تواند داند که میخیال را نیرویی خلاق و مولد می

یری آن ها (. او در این اثر رابطه انسان با فضاهای فیزیکی و درک ما از مکان9: 1390ها ممکن است )باشلار، عاطفی و تصو
کید دارد که مکانرا بررسی می اند و با خیال های احساسی و عاطفیها تنها ظرفی فیزیکی نیستند، بلکه دارای جنبهکند و تأ

هایی هستند که روح یابند. فضاهای صمیمی و کوچک، مانند خانه، به باور باشلار گنجینهخورند و معنای وجودی میپیوند می
 .(9-18کنند )همان: خیال در انسان را فعال می دهند و جریانمکان را شکل می

ای شلوغ به ای مصری است که در دوران جنگ جهانی دوم از محلهروایت زندگی خانواده« خان الخلیلی»رمان 
های خانوادگی، عشق ناکام و کنند. احمد عاکف، شخصیت محوری رمان، میان مسئولیتکاروانسرایی قدیمی نقل مکان می

شود. داستان با تمرکز بر روابط انسانی، فشارهای تاریخی و فضای جنگ، اقتصادی گرفتار می –اجتماعی شرایط دشوار
دهد. نجیب محفوظ، نویسنده برجسته عرب و برنده نوبل های طبقه متوسط قاهره ارائه میتصویری از زندگی روزمره و دغدغه

داند. ها میگیری هویت شخصیتکننده در شکلنصری زنده و تعیینای روایی، بلکه عزمینهادبی، شهر قاهره را نه صرفاً پس
صورت محور محفوظ است که در آن محله تاریخی خان الخلیلی بهای برجسته از رویکرد مکاننمونه« خان الخلیلی»رمان 

ه است که روابط زیستمیدانی اجتماعی، فرهنگی و عاطفی بازآفرینی شده است. مکان در این رمان، فضایی پویا و تجربه
دهد. این پیوند میان مکان و تجربه انسانی، رمان را ها را شکل میهای وجودی شخصیتهای اجتماعی و دغدغهانسانی، تنش

 .کندبه متنی مناسب برای تحلیل بوطیقای فضا در چارچوب نظریه باشلار تبدیل می
های درونی یل تمرکز پررنگ آن بر فضای خانه و تجربهطور خاص به دلاز میان آثار نجیب محفوظ، انتخاب این رمان به

گیری خاطره، خیال ای برای شکلشخصیت احمد عاکف است؛ جایی که مکان از سطح یک بستر روایی فراتر رفته و به عرصه
وب را به بستری شایسته برای خوانش پدیدارشناسانه در چارچ« خان الخلیلی»شود. این ویژگی، مندی تبدیل میو زیست

تفسیری مبتنی بر خوانش  -سازد. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیل کیفیبوطیقای فضای باشلار بدل می
ها را در پدیدارشناسانه، فضاها را با توجه به تجربه زیسته، کیفیت شاعرانه، حافظه و تخیل تحلیل کند و الگوهای معنایی آن

 .ها، صمیمیت و قلمروهای رویاگون استخراج نمایدها، پوستهشهچارچوب مقولات کلیدی باشلار شامل خانه، گو
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 . پرسش پژوهش1-1
 کنند؟دهی میها را بازنمایی و سازمانچگونه تجربه زیسته، حافظه و تخیل شخصیت« خان الخلیلی»ها در رمان مکان

 
 . فرضیه پژوهش2-1

کند. به این معنا که  زمینه روایی ایفا میفیزیکی و پس نقشی فراتر از بستر« خان الخلیلی»رسد مکان در رمان به نظر می
ها عمل کرده و در تکوین هویت، بازیابی خاطره و غنای تخیل ، به عنوان محرکی پویا برای کنش«فضاسازی شاعرانه»

ن کننده دارد و پیوندی درونی میان زیست ذهنی و روانی شخصیت با فضای خانه، محله و جهاها نقشی تعیینشخصیت
 سازد.نویسنده برقرار می

 
 . پیشینه پژوهش3-1

اند. این رمان به دلیل پرداخته« خان الخلیلی»مطالعات متعددی به تحلیل ساختارهای داستانی و عناصر مکانی در 
شاره توان به این موارد ابرخورداری از فضاهای غنی و پویا، مورد توجه ویژه مطالعات قرار گرفته است که از جمله آنها می

 نمود:
نیا وعلی ای به کوشش امیرفرهنگ( عنوان مقاله1400«)دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ» -

پردازد و تمرکز آن بر پورحمدانیان است که در آن به تحلیل رمان خان الخلیلی نجیب محفوظ از دیدگاه سوسیونالیسی می
دهد که رمان، ها در رمان است. نتایج نشان میها و نقش مکانژیک شخصیتبررسی زندگی اجتماعی، گفتمان ایدئولو

دهد و زیبایی هنری آن در های اجتماعی را نشان میدهد، تضادها و هماهنگیبازنمایی دقیق و متنوعی از جامعه مصر ارائه می
 .ترکیب وفاداری به واقعیت و جذابیت ادبی نهفته است

( 1400«)اثر نجیب محفوظ بر اساس نظریه ری اولدنبرگ« الخلیلیخان»سوم در رمان واکاوی هویت مکان »مقاله  -
پردازد نجیب محفوظ می« الخلیلیخان»های سوم در رمان زاده و فرامرز میرزایی این مقاله به بررسی مکاننوشته نسرین کاظم

 -کند. پژوهش با روش توصیفیل میهای اصلی)احمد و رشدی( تحلیخانه و کازینو را در تحول شخصیتو نقش قهوه
سطح هایی چون خنثی بودن، همها ویژگیدهد این مکانتحلیلی و مبتنی بر نظریه ری اولدنبرگ انجام شده و نشان می

 .دهدها شکل میکنندگی، فضای غیررسمی و دسترسی آسان دارند که به تعامل و تجربه اجتماعی شخصیت
های دلبستگی به محله در رمان خان الخلیلی شاخص»کر در مقاله دیگری با عنواننسرین کاظم زاده و کبری روشنف -

پردازند. نتایج های موثر در ایجاد دلبستگی یا عدم دلبستگی به محله در این رمان می( به شاخص1400«)نجیب محفوظ
ایدئولوژیک و بیوگرافی  -قیروانی، اخلا -های روحیدهد که دلبستگی به محله در رمان مذکور در پرتو شاخصنشان می

 کند.ها به محله ایفا میروانی نقش بارزتری در ایجاد دلبستگی یا عدم دلبستگی شخصیت -گیرد و شاخص روحیصورت می
کاوانه شخصیّت احمد عاکف در رمان خان الخلیلی بر اساس نظریه شخصیّت کارن تحلیل روان»مقاله  -

همکاران که رویکردی روانکاوانه دارد. در این مقاله با تمرکز بر نظریه شخصیت  ( نوشته جهانگیرامیری و1399«)هورنای
های مختلف روانی این شخصیت را مورد کاوانه شخصیت احمد عاکف پرداخته شده و جنبهکارن هورنای به تحلیل روان



 پنجمو  چهلشماره  زبان و ادبیات عربی )فصلنامه علمی(      90

 

 تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
جی تحلیل شعر معاصر بر اساس نظریه بوطیقای فضا گاستون باشلار سنامکان »ای با عنوان بهمه در مقالهالهام بابلی -

ی گاستون باشلار در تحلیل «بوطیقای فضا»کارگیری نظریه امکان به (1403«)الدینهای مصطفی جمالنمونه: تحلیل سروده
یمی( حامل تجربه های صمدهد چگونه فضاهای شاعرانه)خانه، خلوت، مکانکند و نشان میشعر معاصر عربی را بررسی می

های الدین، کارآمدی این رویکرد را در کشف لایههای مصطفی جمالزیسته و تخیل شاعر هستند. سپس با تحلیل سروده
 کند.معنایی، عاطفی و تصویری شعر معاصر تبیین می

ملائکه بر اساس نظریه خوانش پدیدارشناسانه قصیده شجر القمر از نازک ال»ای با عنوان شال نیز در مقالهعلی پیرانی -
محور ای آگاهیمثابه تجربهالملائکه را بهنازک« شجرالقمر»( با تکیه بر پدیدارشناسی هوسرل، قصیده 1402«)هوسرل

ها و بازگشت به فرضدهد که تعلیق پیشخواند و بر توصیف نحوه ظهور معنا در آگاهی شاعر تمرکز دارد. پژوهش نشان میمی
 انجامد.مندی و معنای درونی شعر میهای قصدیت، زمانف لایهتجربه زیسته، به کش

اند، اما تحلیل پدیدارشناسانه از شناختی و نمادین مکان در این رمان پرداختههرچند مطالعات پیشین به ابعاد جامعه
تمرکز بر غافل مانده است. این پژوهش درصدد است با   هاکنش فضاهای کالبدی و جهان ذهنی شخصیتچگونگی برهم

مقولات کلیدی بوطیقای فضای گاستون باشلار، تبیین کند که چگونه فضاهای زیسته نه صرفاً بازنمای تخیل، بلکه عاملی 
 های بیرونی هستند.ها در مواجهه با بحرانکننده در بازسازی روانی و تکوین هویت درونی شخصیتتعیین
 

 «خان الخلیلی». نجیب محفوظ و 2
بل ادبی )نجیب محفوظ، نوی های فرهنگی جهان عرب است ترین چهره(، از مهم1988سندۀ نامدار مصری و برندۀ جایزۀ نو

، ارادتش را به سنت «خان الخلیلی»های جهانی جای دارد. او در رمان پرشور و لطیف که آثارش در فهرست ماندگارترین رمان
به « عاکف»شود؛ زمانی که خانواده ه جنگ جهانی دوم روایت میکند. داستان در میانو فرهنگ رنگارنگ مردم قاهره ابراز می

برند. پناه می« الخلیلیخان»های هوایی، مجبور به ترک محله مدرن خود شده و به محله قدیمی و اصیل دلیل هراس از بمباران
برد تا شاهد ره میهای قاهکوچهگیرد و او را به سفری آرام در کوچه پسمحفوظ در این بستر، دست مخاطبش را می

پسر بزرگ خانواده( با سرنوشت، عشق و تنهایی در محیط جدید باشد. خان الخلیلیِ محفوظ فقط «)احمد عاکف»کلنجارهای
اند؛ خواه یکی از محلات مشهور قاهره نیست، بلکه جغرافیای قلب تمام کسانی است که عشق و رنج را تجربه کرده

های پر آزرم و پنهان احمد در دوران سالخوردگی. این رمان سر سفرۀ مردم خواه عشقهای برادر کوچک)رُشدی( و شوریدگی
 کند.عادی، زیستن در میان خطر و امید را به زیبایی ترسیم می

 
 . چارچوب نظری3
 اینکه واژه فضا، به چه امری»: ذیل واژۀ مکن(. 1377انطوان، «)همه جا»و« هرجا»در فرهنگ لغت عربی به معنای« مکان»

شود؛ یعنی محلی که برای منزل کردن اختصاص یافته است. اش یعنی روم)اتاق( دیده میکند، در معنای قدیمیدلالت می
وجود »،4(. بنا به گفته نوربرگ شولتز73: 1379، 5نیچه«)آورند، نه فضاها به دست میسان فضاها هستی خود را از مکانبدین

لکه مکان به معنی سکونت گزیدن، یعنی نحوه بودن انسان است. بدون حضور بنا به معنی وجود مکان معماری نیست؛ ب
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 (.15: 1388نوربرگ شولتز، «)انسان مکان هویت ندارد
به عنوان یک پدیدارشناس اعتقاد دارد که فضا نه در ذهن است، نه در جهان، بلکه به عنوان بخشی از تجربه  6ادوارد رلف

هایی چون نزدیکی، هستی انسان، اساساً فضایی است و این فضایی بودن، ویزگی» او رومزمره ما در جهان است. از دیدگاه
شود که مفهوم فضا زمانی پدیدار می(. »26: 2000گیرد)رلف، های هستی در بر میجدایی، فاصله و جهت را به منزله روش

گردد؛ محلی فعالیت و رفتارهای انسانی می گروه انسانی فعالیتی را در مکانی انجام دهند. از این پس فضا بستری برای بیان
بخش یا کسل فضا به عنوان یک وضعیت دلسرد کننده باشد، رهایی بخش یا خفه کننده باشد، الهام»برای تخیل و واقعیت. 

(. 232: 2014، 7بخشد )پالاسماکننده باشد، روح مکان زودگذر است و به مکان شخصیت و هویت منحصر به فرد می
برد. اصطلاحی که را به کار می« کاویمکان»، برای پدیدارشناسی تخیلی مکان اصطلاح «بوطیقای فضا»لار در گاستون باش

کاوی، با مکان همراه شده و به دنبال کاویدن مکان به شکلی خیالی است؛ کاویدنی که مختصات آن را به بارها به قصد روان
است. این اصطلاح، برابری است برای درک پدیدارشناختی مکان به شکلی مبسوط در بوطیقای فضا مورد بررسی قرار داده 
ای یافتهشناسی سازمانسازانه و معمارگونه ندارد و به قول باشلار، روانشکلی خیالی که مختص باشلار بوده و کارکرد ساختمان

ان یکی از فیلسوفان تخیل نامید. به تو(. باشلار را می48: 1390ایم)باشلار،ای داشتهاست از جایی که در آن زندگی صمیمانه
تر، تخیل که از همان آغاز با نگاهی تردیدآمیز مورد توجه باشلار بود، رفته رفته موضوع اصلی او شد. باشلار برای عبارت دقیق

. با باشلار هایی که بر پایه باورها و علایق استوار است، به موضوع تخیل پرداختهای عقلانی و تجربی و دادهتمایز میان داده
ویژه مطالعات فلسفی به کانون آن تبدیل شد، بلکه تعریف نوینی نیز یافت. باشلار بر نه فقط تخیل از حاشیه مطالعات به

پردازی خلاف برخی دیگر معتقد است که تخیل چیزی فراتر از شکل دادن به تصاویر واقعیت است.او معتقد است خیال
کنند. تصاویری که یست؛ نیروی شکل دادن به تصاویری است که از واقعیت گذر مینیروی شکل دادن به تصاویر واقعی ن

پردازد و او می« باشلار به وسیله تخیل متن به شناخت مؤلف و آن هم  من خلاق (.23: 1942سرایند)باشلار، واقعیت را می
ه باشلار برای تخیل در متن قائل است. نامه مؤلف به شناخت متن، علت اتخاذ چنین روشی اهمیتی است کنه از طریق زندگی

زیرا از نظر او متن ادبی و هنری با من خلاق و عمیق مؤلف سرو کار دارد؛ تخیل خلاق، فارغ از گذشته، حال و آینده است. او 
تقل و هایی مسآفریند. صور خیال اصیل پدیدهبینی و حتی میوابسته به اتفاقات و گذشته نیست بلکه اتفاقات را درک و پیش

شود گردد اما اگر گفته می(. باشلار در نقد به دنبال بوطیقای یک متن یا یک شاعر می64: 1386خلاق هستند)نامورمطلق، 
ای نیست، بلکه بوطیقای شعری و شاعرانه اوست. به همین دلیل است که نامههای زندگیشاعر، منظور یک شاعر با ویژگی

ها بتواند بوطیقای یک متن و شاعران آن را دریابد. بنابراین، نقد بود تا به وسیله آن ترین عناصریباشلار در جستجوی عمیق
یر خیالی، کشف جهانی را بازسازی می خواهد زندگی کند که در آن، روان یک هنرمند میباشلاری به واسطه یک تصو

 (.112: 1987، 8کند)تاید
جان نیستند؛ بلکه هر فضایی، بازتابی از دنیای درونی و ئی بیدر نگاه باشلار، فضاها صرفاً دیوارهایی سنگی یا اشیا

ها و مرز درون و برون(، کلیدی)خانه، کشوها، گوشه پناهگاهی برای تخیل انسان است. این پژوهش با تمرکز بر چهار مؤلفه
شود وانی تبدیل می، از یک موجودیت فیزیکی به یک تجربه ر«گوشه دنج»یا یک « کشو»کوشد نشان دهد که چگونه یک می

یت دهد تا بتواند در میان آشفتگیو به شخصیت، قدرت تحمل واقعیت را می های بیرونی، به این فضاهای خُرد پناه برده و هو
 لرزان خود را بازسازی کند.
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یرزمین تا اتاق شیروانی( . خانه1-3  )از ز
شود. از ظهور خیال پراکنده و خیالات یکپارچه میسدر پدیدارشناسی، خانه نمایانگر صمیمیت فضای درونی است و زمینه

های عمیق پیوند سکون شود؛ بلکه به لایههای فیزیکی یا بررسی راحتی آن محدود نمیتحلیل خانه تنها به توصیف ویژگی
جهان  ای از دنیای او و نخستیندواند و خانه به گوشهدهد چگونه انسان در فضای خانه ریشه میتوجه دارد که نشان می

شناسانه و اولیه هستند، نه صرفاً تزئینات ای روانها پدیده(. این لایه19: 1390شود)باشلار، اش تبدیل میزیستهتجربه
ها سازد؛ با پناه گرفتن در آنکند و دیوارهای نامحسوس میها را جستجو میترین پناهسطحی. تخیل، مانند انسان، کوچک

کند. بدین ترتیب، خانه هم در واقعیت و اعتمادی خود را تجربه میدیوارهای سخت، لرزش و بییابد یا در برابر آسودگی می
شود و دیگر صرفاً محیطی کاربردی نیست. رویا، امکان اثرگذاری متقابل هم در استعاره، از طریق اندیشه و رویا تجربه می

ای تازه، در حالی که خاطرات کند. ورود به خانهیهای مختلف زندگی و حفظ خاطرات گذشته را فراهم مگاهمیان سکونت
اند. در این گرداند؛ سرزمینی که ساکنانش فراموش شدهشوند، انسان را به سرزمین کودکی بازمیهای پیشین زنده میمکان

 .(24یابد)همان: کند و از طریق باززنده کردن خاطرات، آرامش و پناه میبازگشت، انسان با دلبستگی زندگی می
 

 هاها و گنجه. کشوها، قفسه2-3
کید می هایی که با واقعیات معمول سروکار دارند، توان کند که همه کلمات در زبان روزمره کارایی دارند و حتی آنباشلار تأ

و « کشو»دهند. او پیش از پرداختن به تفاوت خیال و استعاره و بررسی خیالات مرتبط با شاعرانه خود را از دست نمی
دهد که انسان رازهای هایی نسبت میگاهرا به مخفی« گنجه»کند و را ابزاری خام برای بحث معرفی می« کشو»، «هاسهقف»

شوند)باشلار، ها چیده میها مانند کشوهایی هستند که مفاهیم در آندارد. به اعتقاد وی، واژهها نگاه میخویش را در آن
استعداد و توانایی آدمی همچون قفسه »گویددهد و میمعکوس را توضیح می (. در جای دیگر، استعاره کشوی51: 1390

های ها، کشوها و گنجهدهند. قفسهها هستند که استعداد و توانایی انسان را شکل میپرونده نیست، بلکه برعکس، این قفسه
اند، است؛ این اشیاء با ما گره خورده ها، زندگی درونی فاقد صمیمیتاند و بدون آنشناسانه زندگیهای روانعمیق، واقعیت

 (.67–68همان: «)شودکنند که روبه هر کسی گشوده نمیمشابه درون ما و برای ما، و فضایی صمیمی فراهم می
 

 ها. گوشه3-3
گیری از هر گوشه خانه، هر زاویه اتاق یا پستویی که برای پنهان شدن یا کناره»کند:باشلار نقطه عزیمت خود را چنین بیان می

ای که زندگی در آن جریان یافته، تمایل به کنیم، در خیال نماد خلوت و نطفه یک اتاق یا خانه است. گوشهدیگران انتخاب می
کوشد زندگی را از خود براند یا پنهان کند؛ گوشه نفی جهان است و آدمی در آن با دیگری سخن مقاومت دارد و گاهی می

آورند. هر گونه انزوا در عالم روح، نده شده در گوشه، خاموشی و سکوت اندیشه را به یاد میگوید. خاطرات ساعات گذرانمی
اند. گرچه بازگشت به کنج خویش بیانی نارسا دارد، خیالات شدههای تجربهترین پناهگاهها مهمصورتی از پناه است و گوشه

ترند. گوشه، بهشتی است که وجود ارزشمند سکون را وسیعتر، رویاها اند و گاهی هر چه خیالات سادهبسیاری در آن خفته
 (. 70همان: «)دهد و جایی مطمئن و همراه با آرامش استنوید می
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 . دیالکتیک درون و برون4-3
ای برای شود و پایهکنند که با ورود به حوزه استعاری روشن میبندی دیالکتیکی ایجاد مییک تقسیم« برون»و « درون»

تحلیل « نبودن»و « بودن»آورد. فیلسوفان معمولًا این دو را در قالب های مثبت و منفی فراهم مییر و افقدهی تصاوشکل
از نخستین اسطوره بیرون و  9هیپولیت»کند. شود که بر اندیشه، فضامندی تحمیل میکنند و نوعی هندسه ضمنی ایجاد میمی

ای فراتر از تقابل ظاهری. داند؛ دشمنی و فاصلهسست میان این دو میدرون سخن گفته و آن را مرتبط با مفهوم بیگانگی و گ
جهان در تعامل « بودن»انسان با « بودن»اند، جایی که ای از دیالکتیک درون و بروننمونه« سویآن»و « سویاین»های بازتاب

دهد که نشان می« آنجا-بودن»ونه شناختی دارد. نمهای مکانی تأثیر عمیقی بر تجربه هستیو گاهی تضاد است و محدودیت
کید میبه سطح بیرونی منتقل می« بودن صمیمی»کند و تمرکز بر یکی، دیگری را تضعیف می کند که هرگونه شود. باشلار تأ

سازی هندسی یا قطبی در تحلیل این دیالکتیک ناقص است و بررسی دقیق آن نیازمند پیگیری کامل مسیرهای تجربه ساده
 (. 211-213: 1994باشلار، «)انسان است شناختیهستی

الخلیلی و بررسی چگونگی تأثیر این هایی از رمان خاناکنون با تکیه بر این چارچوب در بخش بعدی به تحلیل نمونه
 پردازیم.ها میهای روانی و اجتماعی شخصیتفضاها بر تجربه

 
 . بحث و بررسی4

 . خانه1-4
اند که امکان هایی روانشناسانهسخن گویم زیرا خانه و اتاق، طرح« خواندن اتاق» یا« خانه خواندن»به اعتقاد باشلار باید از 

های مختلف زندگی از طریق خاطره و رویا بر هم گاهکنند. سکونتهای ذهنی او را فراهم میتحلیل صمیمیت انسان و تجربه
اند، اما گردانند؛ جایی که ساکنان گذشته فراموش شدهبخش بازمیگذارند و ما را به سرزمین کودکی و فضایی آرامشاثر می

های زندگی است و با فضاهای خصوصی مانند اتاق تأثیرشان همچنان باقی است. خانه، پذیرای پیشامدها و جریان
ت از بین کند. این فضاها، حتی در صورای برای ترکیب خاطره، اندیشه و تخیل فراهم میها و راهروها، زمینهزیرشیروانی، کنج

شوند. به این ترتیب، های عاطفی میکنند و پناهگاهی برای بازآفرینی خاطرات و تجربهرفتن، خلاقیت و تجربه فرد را حفظ می
های روانی، صمیمیت و آرامش انسان است؛ جایی گیری تجربهخانه نه تنها محیطی فیزیکی، بلکه ساختاری فعال برای شکل

شود)باشلار، گیرد و امکان بازگشت به رویا و تجربه آرامش فراهم مییالات فرد شکل میکه روح آن در دل خاطرات و خ
1390 :31-24) 

لمِ » حُبِّ وَالْأ ملِ وَالأ
َ یلةِ بمدادِ الْأ یالی مُتتابعاتٍ حتّی هذهِ اللَّ ذی کَتبتهُ اللَّ وَالحزنِ. وهذهِ اللیلةُ وَجَری أَمامَ ناظریهِ التّاریخُ الَّ

یاً الماضی ظهرهُ... الماضی بما أَحدثَ مِن أَملٍ وَما خَیّبَ مِن الْخیرةُ. وغد اً یبیتُ فی دارٍ جدیدةٍ، فی حیٍّ جدیدٍ، مولِّ
 (.258: 1988محفوظ، «)رجاءٍ...

های پی در پی که با امید و عشق و درد و اندوه سپری شدند، افتاد. حال شب آخر رسیده بود و فردا یاد تمام شب»)ترجمه( 
با همۀ امیدی که در دلش زنده کرده  گذاشت؛ گذشتهخوابیدند و گذشته را پشت سر میای جدید میدیگری در محله در اتاق

 «.بود و آرزوهایی که بر باد داده بود
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وجری أمام »شود؛ صورت جریانی درونی در ذهن او احضار میای جدید، گذشته بهدر آستانه گذار احمد عاکف به خانه
گاهی حضور یافته و تجربه زیسته را سازمان میو خانه پیشین به « خ...ناظریه التاری دهد. بنابراین، مثابه یک تصویر خیالی در آ

شود که در آن، آگاهی شخصیت میان گذشته و حال در نوسان است و جایی مکانی به یک گسست پدیدارشناختی بدل میجابه
 کند.خیال نقش اصلی را در تداوم تجربه ایفا می

وانشغلتِ الْمُّ فی الْیامِ الباقیةِ بتهیئةِ المطبخِ، تبییضِ الْوانی وتخزینِ ما تیسرَ.... وکانَ لمقدمِ رمضانَ فی نفسِها فرحةٌ »
هُ شهرُ الصیامِ  هُ شهرُ المطبخِ کما أنَّ ها لم تؤدِّ فریضةَ الصیامِ إلا منذُ سنواتٍ قلائلَ، إذ أنَّ  (.74همان: «)وسرورٌ، و لو أنَّ

توانست، که میمادر در روزهای باقیمانده مشغول آماده سازی آشپزخانه و برق انداختن ظروف شد و تا جایی»جمه( )تر
نقل و شکر و پیاز و ادویه انبار کرد. جانش از آمدن رمضان سرشار از شادی و شعف بود. هرچند تنها چندسالی بود که روزه 

 «.ماه آشپزخانه هم بود گرفت.ماه رمضان همانگونه که ماه روزه بودمی
آورد. در این صحنه، آشپزخانه بندی داخلی فضاها امکان تمرکز ذهن، بازآفرینی خاطره و تجربه عاطفی را فراهم میتقسیم

شود که در آن، زمان، خاطره و مناسک در هم از سطح یک کارکرد روزمره فراتر رفته و به کانونی از تجربه زیسته بدل می
های عاطفی و ای است که تجربهدهد که فضا نه صرفاً محل کنش، بلکه عرصهند ماه رمضان با مطبخ، نشان میاند. پیوتنیده

واسطه خیال و حافظه، گذشته را در اکنون احضار کرده و آشپزخانه را به یابند. در اینجا، تدارک غذا بهجمعی در آن سازمان می
 دهد.که تجربه زیسته شخصیت را در پیوند با سنت و خاطره شکل میکند؛ فضایی فضایی صمیمی و معنادار تبدیل می

ورجعَ رشدیُّ إلی حجرتهِ، فأشعلَ سیجارةً وراحَ یدخنها وراءَ النافذهِ مصوباً بصرَهُ نحوِ النافذهِ المرموقهِ، متوقعاً بینَ آنٍ »
 (.125همان: «)وآخرٍ أن یلمحَ جارتَهُ 

ری روشن کرد و کنار پنجره شروع به کشیدن کرد. چشمهایش به پنجرۀ خوش رشدی به اتاقش بازگشت، سیگا»)ترجمه( 
 «.منظر روبه رو خیره شده بود به این امید که هر لحظه همسایۀ زیبارویش را ببیند

گیرد. این پیوند شخصیت با مراجعه رشدی به اتاقش نوعی بازگشت به خویشتن مکانی است که تجربه زیسته او را در بر می
نامد؛ مقامی که در آن مرز میان واقعیت ای برای رویاپردازی میساخته از همان مفهومی است که باشلار آن را خانهفضا، بر

ریزد. اتاق در اینجا نه یک ظرف مادی بلکه ساحت تعامل ذهن در مرز میان درون و فیزیکی و تخیل پدیدارشناختی فرومی
ن همسایه زیستن در تعلیقی میان بود و نمود یعنی خیال و واقعیت را به برون است. التفات شخصیت به پنجره و انتظار دید

دمد تا مکان و آگاهی در پیوندی گذارد. در این فرایند خانه به عنوان مخزن خاطره، گذشته را در جان اکنون مینمایش می
 منسجم روایتی از زندگی را رقم بزنند.

اللیلِ تساءلَ ممتعضاً ألا یحسنُ بهِ أن یقلعَ عن عادهِ فتحِ النافذهِ، وأن یغلقَ  ولما خلا إلی نفسِهِ فی حجرتِهِ بعدَ منتصفِ »
هُ تناسی مخاوفَهُ فی الیومِ التالی وما بعدَهُ وصارَ بینَ  النافذهِ والشرفهِ  قلبَهُ دونَ العاطفةِ الجدیدهِ التی یسیرُ الْلمُ بینَ یدیها؟ بیدَ أنَّ

 (.94همان: «)میعادٌ یتجددُ کلَّ أصیلٍ 
بعد از نیمه شب که در اتاقش تنها شد، با ناراحتی از خود پرسید آیا بهتر نیست این عادت باز کردن پنجره را ترک »)ترجمه( 

کند و قلبش را از این احساس جدید همراه با درد نجات دهد؟ آیا مرگ همراه با سلامتی بهتر از زندگی پر از نگرانی و عذاب 
 «.هایش را فراموش کرد و دوباره آن دیدارهای عصرگاهی، هر روز تکرار شدنبود؟ ولی روزهای بعد ترس

شب، تواند با خودش خلوت کند و با فراهم شدن خلوت نیمهاتاق برای احمد عاکف همان کانون امنی است که در آن می
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ا دارد؛ مرزی که دنیای امن اش را سامان دهد. پنجره در اینجا نقش مرز رهای ذهنیکند تا آشفتگیبه احمد عاکف کمک می
ترسد، اما باز هم به سمت کند. احمد عاکف با اینکه میدرون)اتاق( را از دنیای ناامن و پر از درد بیرون)عاطفه جدید( جدا می

هایش پردازیدهد که از درون فضای امن خود، با جهان بیرون و خیالرود؛ این یعنی خانه به او این قدرت را میپنجره می
 اش معنای جدیدی بدهد.کند تا به زندگیبرو شود. در واقع، او در این فضای شخصی، خاطره و عاطفه را با هم ترکیب میرو

تِ الکآبةُ ناشرةً رداءَها علی البیتِ الثاکلِ، ولم تفترأ همةُ أحمدَ عاکفٍ فی التنقیبِ عن مسکنٍ جدیدٍ، رحمةً بوالدتِهِ » وظلَّ
هُ هو أیضاً، ضاقَ ب  (.249همان: «)الحیِّ صدراً ولْنَّ

اندوه همچنان بر آن خانه فرزند مرده سایه افکنده بود. احمد برای اجابت خواسته مادرش با جدیت در »)ترجمه( 
وجوی خانۀ جدیدی بود. هم به نشانۀ ترحم و دلسوزی برای مادرش و هم بدان رو که سینۀ خودِ او نیز از آن محله به جست

 «.تنگ آمده بود
کند. اندوه حاکم بر فضای آوری و بازتاب احساسات و خاطرات عمل میدر این نمونه به عنوان محلی برای جمع خانه

« البیت الثاکل»دهد که فضا قادر است عواطف و تجارب ذهنی را متمرکز و تشدید کند. خانه پس از مرگ فرزند، نشان می
اندوه با اشغال فضا، صمیمیت و آرامش مکان را از بین برده است.  کهدهنده فروپاشی کارکرد حمایتی خانه است؛ جایینشان

طبق نظر باشلار، خانه باید پناهگاه خیال باشد، اما در این بخش مکان به منبع فشار تبدیل شده است. تلاش احمد عاکف 
و رهایی از فضایی است که  ای جدید، در واقع تلاشی پدیدارشناختی برای بازیابی همان امنیت از دست رفتهبرای یافتن خانه

جایی، ضرورتی برای پیوند دوباره میان آرامش درونی و فضای زندگی دیگر قادر به محافظت از هستی سوژه نیست. این جابه
 شود.محسوب می

کند و با فراهم الخلیلی، فضایی است که خاطرات، امیدها و احساسات شخصیت را جمع میبه این ترتیب خانه، در خان
دهد. این فضا، همواره های ذهنی، امکان بازآفرینی روانی و تجربه صمیمیت در تعامل با محیط پیرامون را میپناهگاه کردن

 فراتر از جنبه فیزیکی، بستری فعال برای زندگی ذهنی و عاطفی شخصیت است.
 
 هاها و گنجه. کشوها، قفسه2-4

سی، بلکه پیوندی پرمعنا میان انسان و محیط است که تنها از طریق از منظر پدیدارشناسی مکان نه یک فضای انتزاعی و هند
ها به عنوان اجزای حیاتی محیط مصنوع، ها و گنجهشود. در این چارچوب، کشوها، قفسهفرآیند سکونت گزیدن محقق می

شوند)نوربرگ شولتز، یهایی برای تثبیت هستی انسان در جهان محسوب مها لنگرگاهصرفاً اشیائی کاربردی نیستند؛ بلکه آن
(. این فضاهای خُرد با ایجاد نظمی درونی و حفظ اشیاء صمیمی، به کالبد خانه هویت بخشیده و روح مکان را در 15: 1388

دهند تا با محیط پیرامون خود ها نقاط تمرکزی هستند که به سوژه اجازه میها و قفسهدمند. در واقع، گنجهفضای زندگی می
های جهان بیرون ترسیم کند. کرده و از طریق تملک این فضاهای کوچک، مرزی میان امنیت درونی و آشفتگی پنداریذاتهم

طبق دیدگاه شولتز، این اشیاء و مخازن، ابزارهایی هستند که فضای فیزیکی را به مکان زیسته تبدیل کرده و به انسان اجازه 
(. پس از بازشناسی اهمیت کلی خانه، توجه به 28ازشناسد)همان: دهند تا در میانه جهان، جایگاه وجودی خویش را بمی

توانند حامل خاطرات و های جزئی خانه نیز میدهد که حتی بخشها، نشان میتر آن، مانند کشوها و گنجهاجزای کوچک
 های روانی شخصیت باشند:تجربه
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هِ بها » فی حزنٍ بالغٍ فجذبَهُما درجُ المکتبِ الْوسطُ، فذکرَ أنَّ هذا وألقی علی حجرتِهِ المهجورتِ نظرةً شاردةً، و أجالَ عینیأ
 (.247: 1988محفوظ، «)الدرجَ یحوی مذکراتِ رشدی وألبومَ صورِهِ! ففتحَ الدرجَ واستخرجَ کراسةَ المذکراتِ والْلبومَ...

د. به یاد آورد دفتر خاطرات نگاهش را با اندوه به همه جای اتاق انداخت و چشمش به کشو وسط میز تحریر افتا»)ترجمه( 
 «و آلبوم عکسهای رشدی در آن کشو بود. کشو را باز کرد و دفترچۀ خاطرات و آلبوم عکسها را بیرون آورد...

ای برای بازسازی شود که صحنهپس از مرگ رشدی کشو برای احمد از یک قطعه چوبی به یک فضای صمیمی تبدیل می
اش دچار سرگردانی شده، به کشو که در فضای خالی و وسیع اتاق رشدی برادر متوفییاد و خاطرۀ رشدی است. احمد عاکف 

برد. باز کردن کشو توسط او، در واقع به عنوان تنها جایی که هنوز حیات و خاطره در آن منجمد و محفوظ مانده است، پناه می
ضای کوچک و خصوصی بازسازی کند و از تلاشی پدیدارشناسانه است تا صمیمیت از دست رفته ناشی از فوت را در یک ف

 این طریق، با غم فراق ابدی برادرش مقابله نماید.
لمأ یعدأ رشدیُّ إلی ذکرِ نوالَ، وعجبَ أحمدُ لصمتِه وتساءلَ أیعانی آلامَه وحدَه أمأ یتناسی باستهانَةٍ واحتقارٍ، ودعا لهُ »

 (.231همان: «)مخلصاً وهوَ المبتلی بالنسیانِ وراحةِ القلبِ 
اندیشید آیا برادرش به رشدی دیگر نام نوال را به زبان نیاورد. احمد از این حالت او متعجب بود و با خود می»)ترجمه( 

زند؟ از صمیم قلب آرزو کرد کشد یا عامدانه و به شکلی تحقیرآمیز خود را به فراموشی میتنهایی بار دردهایش را به دوش می
 «.یدفراموشی و آسایش به سراغش بیا

سکوت رشدی در این نمونه دقیقا مثل یک گنجۀ قفل شده است. امتناع رشدی از به زبان آوردن نام نوال، در پدیدارشناسی 
ی روانی، بلکه تلاشی برای صیانت از فضای مخفی صمیمیت است. در اینجا، سکوت به مثابه یک باشلار، نه یک کنش ساده

اند تا از تجاوز نگاه دیگری )احمد( مصون بمانند. آور نوال در آن حبس شدهنجکند که خاطرات رکلید عمل میی بیگنجه
نگاه تحلیلی احمد در این صحنه، صرفاً یک پرسشگری ساده نیست؛ بلکه او در حال پدیدارشناسی غیاب است. او با دیدن 

گفتگو و کشوهای خصوصی  شود؛ مرزی که میان فضای عمومیسکوت برادر، متوجه وجود یک مرز مکانی در ذهن او می
مندی است؛ شود که باشلار معتقد است راز، شکلی از مکانروح رشدی کشیده شده است. تبیین این پیوند از آنجا ناشی می

ی کند که احمد با تعجب و پرسش،  به دیوارهای سخت این گنجهلذا سکوت رشدی، فضایی صمیمی و محدود ایجاد می
های خیال در برابر هجوم گاهکاوانه، بلکه بازنمایی مخفیان، این صحنه نه یک گزارش روانسکند. بدینذهنی برخورد می

 واقعیت بیرونی است.
ءِ الحجرةِ وقدأ أقرَّ فیمَا بینَهُ وبینَ نفسِهِ بأنَّ دواعیَ سرورِهِ بالحیِّ الجدیدِ لاتقلُّ عنأ بواعثِ ضیقِهِ بهِ. وقلبَ عینیهِ فی أنحا»

أکداسِ الکتبِ المتراصةِ علی کثبٍ منَ المکتبةِ لمأ یهیأأ لهَا التنظیمُ بعدُ، فثبتَ علیهَا بصرُه فی ارتیاحٍ حتی استقرتا علی 
ه علی عهدِ الدراسةِ لمأ یصبأ تفوقاً فی الْنجلیزیةِ   (.13همان: «)وسخریةٍ، هذهِ کتبُه المحبوبةُ، وجمیعُها باللغةِ العربیةِ؛ لْنَّ

اش نسبت به آن اش از محلۀ جدید، کمتر از عوامل دلتنگیترف بود که دلایل شادمانیاحمد پیش خود مع»)ترجمه( 
های کتابی که در نزدیکی کتابخانه روی هم چیده شده و هنوز نیست. چشمانش را در گوشه و کنار اتاق گرداند تا اینکه بر توده

های محبوب او ها کتابها چشم دوخت؛ اینبر آن ترتیب نیافته بودند، خیره ماند؛ پس با حالتی میان آسودگی و ریشخند،
 «.بودند که همگی به زبان عربی بودند، چرا که او در دوران تحصیل، در زبان انگلیسی به برتری دست نیافته بود
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های کوچک ها فضاجان در چیدمان خانه نیستند؛ بلکه آنها صرفاً اشیائی بیالخلیلی، کشوها و قفسهدر رمان خان
های طبقاتی( هستند. نجیب محفوظ با های کلان بیرونی)جنگ جهانی، مهاجرت اجباری و شکستت در برابر تلاطممقاوم

کند. هر کشو یا متمرکز کردن نگاه احمد عاکف بر این فضاهای بسته، در واقع فرآیند پناهندگی روانی شخصیت را ترسیم می
ها، خاطرات، اسرار، مکنونات درونی( از ی هویت احمد)کتابراکندههای پقفسه، حکم یک دژ کوچک را دارد که در آن، تکه

دارد که هرچه مانند. به این ترتیب تحلیل پدیدارشناختی این فضاها، پرده از این معنای پنهان برمیگزند نابودی در امان می
 گردند.تر میتر و حیاتیشود، کشوهای درون عمیقتر میجهان بیرون ناامن

لا لآشتهائِهَا فحسبُ، ولکنأ لما  -علی استیائِهِ  -کنافةُ والظائفُ؟! ووقعتأ هذهِ الإشیاءُ منأ نفسِهِ موقعاً ساحراً ونقلُ وال-»
هُ منأ ذکریاتِ الشهرِ المحبوبِ وعهودِ الصبا خاصةً   (.73همان: «)دعتأ

انداختند. نه اش سایه میینقل و کنافه و قطایف؟! این چیزها برایش جذابیت خاصی داشتند که روی دلخور»)ترجمه( 
 «.اشفقط از روی هوس کردن آنها، بلکه به خاطر به یادآوردن خاطرات این ماه عزیز و روزهای جوانی

بندی احمد عاکف، فراتر از یک تداعی حسی ساده، به مثابه پیکره هایی چون نُقل، کنافه و قطایف در حافظهتجلّی ابژه
 یافتهکند. بر مبنای آرای باشلار، هر کشو یا گنجه، ظرفی برای انباشت نظمهن عمل میها در فضای سیال ذکشوها و گنجه

ها به عنوان ها، دقیقاً از کارکرد آنخاطرات است؛ در این شاهد داستانی نیز، جذابیت ساحرانه و نوستالژیک این خوراکی
رشناختی در گرو درک تقابل میان بیزاری احمد از شود. تبیین این پیوند پدیداسازی هویت ناشی میواحدهای فضایی ذخیره

های واقعیت بحرانی جنگ و حواشی آن و میل او به بازگشت به دوران کودکی است. در واقع، این اشیاء صمیمی حکم گنجینه
ز گزند بندی کرده و در کمد خیال خویش اها، زمان گذشته را در قالب شئ بستهپناهگاهی را دارند که شخصیت با احضار آن

مندی زمان هستند؛ فرآیندی که در آن، احمد برای مقابله با ها بازنمایی مکانسان، این خوراکیکند. بدیننابودی صیانت می
کند تا انسجام روانی خود را در پناه این کشوهای خانمانی و حقارت زمانی در دنیای متلاطم بیرونی، یک خانه درونی بنا میبی

 دار باز یابد.طعم
 ثمَّ ذکرَ فیمَا یشبهُ الدهشةَ أنَّ شهرَ رمضانَ ذو صلةٍ قدیمةٍ بقلبِهِ، ففی شهرِ رمضانَ خفقَ قلبُهُ خفقةَ الحبِّ الْولی، و هیَ »

إحساسٌ عجیبٌ لا یتألی الشعورُ بجدتِهِ مرةً أخری. فیهِ رأی الفتاةَ التی رغبَ صادقاً أنأ یشاطرَهَا –کرؤیةِ نورِ الدنیا لْولِ مرةٍ 
 (.86-87همان: «)اتَهُ وأخفقَ، وها هوَ ذا رمضانُ منأ جدیدٍ حی

های عاشقانۀ قلبش در ماه شگفت زده به یاد آورد ماه رمضان ارتباطی قدیمی با قلب او دارد. نخستین تپش»)ترجمه( 
م تجربه نکرده بود. رمضان بود. درست مثل دیدن نور برای اولین بار بود؛ احساس غریبی که شبیه جدیتش را قلبش برای بار دو

اش شود، آشنا شد؛ اما به سرانجام نرسید. حالا این رمضان خواست شریک زندگیدر ماه رمضان بود که با آن دختر که می
 «.زدود تا پذیرای شعاع نور گرم و زندگی بخشی باشددیگری بود که قلبش مه سرد و تیره را از خود می

تنها زمان تقویمی است، بلکه کند؛ زیرا نهمثابه یک گنجه معنایی و مخزن صمیمیت عمل میبه ماه رمضان برای احمد
یت احساسی اوست. یادآوری این های عاطفی و خاطرات شکلهای عاشقانه، نخستین تپشحامل نخستین تجربه دهنده هو

شور زندگی در آن انباشته شده است. ای درونی است که خاطرات عشق جوانی، نور، کشف و ماه، همچون گشودن گنجینه
شود که دقیقاً همان کارکرد کشو و گنجه در نگاه پدیدارشناسانه سان، ماه رمضان تبدیل به فضای صمیمی ذخیره خاطره میبدین
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آوری اند و با هر یادهای نخستین در آن محفوظ ماندهها و تپشای که رازها، تجربهکند: فضای بستهباشلار را بازتولید می
 شوند.گشوده می

های فیزیکی، بلکه نمایانگر دنیای درونی و ذهنی نیز ها نه تنها حافظ خاطرات و تجربهبر این اساس، کشوها و گنجه
های روانی و عاطفی را هستند. این فضاهای کوچک خانه، با ذخیره احساسات، اسرار و خاطرات، امکان بازآفرینی تجربه

دهی به زندگی ذهنی و روانی توانند نقش کلیدی در شکلدهند که حتی اجزای جزئی خانه میکنند و نشان میفراهم می
 شخصیت داشته باشند.

 
 . گوشه3-4

و ایجاد حس استقرار است. گوشه در حقیقت محلی است که « ساختار مکان»گوشه یکی از عناصر کلیدی در تعریف 
ایجاد کنند. شولتز معتقد است که فضای « گرحمایت»فوذناپذیر و رسند تا فضایی نمرزهای محیط مصنوع در آن به هم می

ها با ایجاد تضاد میان گشودگی و بستگی، به و مرز باشد؛ گوشه« تعریف»شود که دارای داخلی تنها زمانی به مکان تبدیل می
کانی رها شود)نوربرگ مدهند تا در یک نقطه اتکای مشخص، هستی خود را تثبیت کرده و از احساس بیانسان اجازه می

شود، چرا که ترین شکل خود تجربه میبه غلیظ« روح مکان»(. در واقع، گوشه، پناهگاهی است که در آن، 35: 1388شولتز، 
و « خود»طبق نظر شولتز، سکونت واقعی مستلزم یافتن مکانی است که در آن انسان بتواند با تکیه بر مرزهای ملموس، میان 

 (.57وندی امن برقرار سازد)همان: پی« جهان پیرامون»
تراعِ وغلبهُ الجزعُ وکثیراً ما یغلبهُ، فیئسَ منَ الدراسةِ العلمیةِ النظریةِ، وسوغَ یأسهُ نفسهُ بأنَّ البحثَ النظریَّ لیسَ دونَ الاخ»

 (.16: 1988حفوظ، م«)حاجةً إلی المعاملِ ومعاهدِ الإبحاثِ، وأنَّ جوَّ مصرَ بصفةٍ عامةٍ لمأ یتهیأأ بعدُ للعلمِ..
گونه توجیه اش را اینشد.از تحصیل علوم نظری ناامید شد. این بار، ناامیدیاغلب دچار اندوه و ناشکیبایی می»)ترجمه( 

اند، نیاز به مراکز تحقیقاتی دارند و فضای مصر هنوز کرد که تحقیقات نظری هم مانند اختراعات که نیازمند کارگاه و آزمایشگاه
 «.علم آماده نیست برای پذیرش

پردازد و شرایط علمی مصر را نشینی به قلمرو ذهنی خود به ارزیابی علل ناکامی در مسیر دانش نظری میاحمد با عقب
« گوشه ذهنی»دهنده حضور فعال او در کند. این تمرکز بر تحلیل درونی و بازسازی ذهنی تجربه، نشانبرای خود تبیین می

ای نه تنها آورد. چنین گوشهدهی هیجانات را فراهم میه امکان تأمل، بازسازی تجربه و ساماناست؛ فضایی امن و ذهنی ک
ها، فهم واقعیت و تولید معنا در ذهن شخصیت محلی برای ثبت رویدادهاست، بلکه محیطی پویا برای پردازش شکست

 بخشد.شود و تجربه عاطفی و شناختی او را سازمان میمحسوب می
  «نِ استقبلتأ مکتبتُهُ ضیوفاً جدداً منأ أزاهرِ الشعرِ والنثرِ أکبَّ علیهَا بشغفٍ وحماسٍ بلغَ حتی الغضبِ وما عتمَ أ»

 (.17)همان: 
های نظم و نثر شد که تمام اشتیاق و های جدیدی از بهتریناش میزبان مهمانطولی نکشید که کتابخانه»)ترجمه( 

 «.هیجانش را تا مرز خشم، صرف آنها کرد
کند. شود که او در آن از تنهایی فرار میتابخانه برای احمد عاکف فراتر از یک وسیله، به یک گوشه گرم و زنده تبدیل میک

وکور خود روح ها به عنوان مهمان، به اتاق سوتها پناهگاه روح هستند و اینجا احمد با تصور کتابباشلار معتقد است گوشه
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دهنده ایجاد یک مرز خیالی است؛ ها نشانهای واقعی را پر کند. غرق شدن او در کتابدمبخشد تا جای خالی ارتباط با آمی
کشد تا در امنیت این گوشه، از هیاهوی بیرون در امان بماند. در نهایت، آن شور و خشمی او با این کار دور خودش دیواری می

نه برای او یک میدان نبرد درونی است که در آن، کند که این فضای کوچک کتابخادهد، ثابت میکه در مطالعه نشان می
کند. محفوظ با این تصاویر قصد دارد به خواننده بفهماند که دنیای احمد اش را با قدرت کلمات جبران میهای زندگیناکامی

اهد یک دنیای خوبا دنیای پیرامونش همخوانی ندارد. او با استفاده از تکنیک گوشه ذهنی)کتابخانه و غرق شدن در آن(، می
موازی بسازد. هدف او این است که نشان دهد احمد برای زنده ماندن فکری، ناچار است به درون خود بخزد چون دنیای 

 واقعی مصر در آن مقطع، پاسخی برای آن هیجان و اشتیاق او ندارد.
هَا خیراً مما بدأَ بهِ » هُ فلمأ یساورهُ شکٌّ فی قیمةِ مقالاتهِ الْدبیةِ، بلأ ظنَّ المنفلوطیُّ نفسهُ وما یتیهُ بهِ کثیرٌ منَ المعاصرینَ ولکنَّ

 (.18همان: «)سوءُ الیةِ وفسادُ الطویلةِ ... وتبددتِ الْحلامُ جمیعاً 
ها را بهتر از مقالاتی یافت که خود منفلوطی در ابتدای هرگز در ارزش ادبی مقالاتش تردید نکرد؛ بلکه حتی آن»)ترجمه( 

گونه، تمام آرزوهایش از بین ا نوشته های دیگر نویسندگان معاصر؛ اما امان از سوءنیت و خرابی ذات! بدینکارش نوشته بود ی
 «.رفت

برد که در آن، گی پناه میاحمد عاکف برای فرار از تلخی شکست در فضای واقعی جامعه، به یک کُنجِ ذهنی و خودشیفته
کنند. از منظر باشلار، این باور افراطی به برتری خود نسبت به نی حفظ میدیوارهای خیالی نبوغش او را از گزند حقایق بیرو

دیگران، در واقع تلاشی پدیدارشناسانه برای ساختن یک مأمن درونی است تا سوژه در آنجا از تحقیر فضای عمومی در امان 
دهد که این گوشه حفاظتی دیگر شان میکند، نبماند و هویتش را حفظ کند. اما وقتی او دنیای بیرون را به بدخواهی متهم می

توان مقابله با هجوم واقعیت را ندارد؛ در نهایت، بر باد رفتن آرزوها نماد ویران شدن همان سرپناه خیالی است که او در خلوت 
 ناپذیر تصور کند.خویش ساخته بود تا در آنجا خودش را بزرگ و شکست

 لهبٍ غیرِ المقدسِ وحطاماً منأ رمادٍ، ولکنَّ الحیاةَ لا تحتملُ الغضبَ فی کلِّ وحرقَ الغضبُ نفسَهُ حتی ترکَهَا شعلةً منأ »
همان: «)حینٍ، فما منأ معدی عنأ سویعاتِ راحةٍ وإنأ تکنأ راحةَ القنوطِ، فکانَ یستریحُ إلی الیاسِ کلما لجَّ بهِ الغضبُ أوِ الحقدُ 

19-18.) 
که شعلۀ آتشی نامقدس و اندکی خاکستر از آن به جا ماند؛ اما زندگی کشید تا جاییخشم جانش را به آتش می»)ترجمه( 

آمد، به کرد و جز آرامش نوامیدی چیزی نداشت که به آن پناه برد. هربار خشم و کینه به سراغش میهمیشه خشم را تحمل نمی
 «.گرفتبرد و در آن آرام میناامیدی پناه می

کند تا جان خود را نجات دهد. در واقع، فضای سرد و ساکن ناامیدی کوچ میاحمد از فضای پرالتهاب و سوزان خشم به 
کند؛ یعنی پناهگاهی تاریک و دنج که سوژه وقتی از هیاهو و فشارهای ناامیدی در اینجا نقش همان گوشۀ باشلاری را بازی می

روح است، اما برای ین گوشه، سرد و بیخزد تا به آرامش برسد. اگرچه اشود، به درون آن میسنگین زندگی بیرونی خسته می
دهد تا در کند که او را از سوختن کامل در آتش خشم محافظت کرده و به او فرصت میاحمد مانند یک پیله یا آشیانه عمل می

انزوای مطلق خود، دوباره به تعادل برسد. در حقیقت، او ناامیدی را به یک فضای صمیمی تبدیل کرده است تا در برابر 
 رحمی جهان بیرون، دوام بیاورد.یب
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هُ » هُ خالَ وهو یدبرُ عنها یائساً عاجزاً، أنَّ یزهدُ فیها  وسلمَ نفسَهُ إلی عزلةٍ عقلیةٍ وقلبیةٍ مریرةٍ. یئسَ منَ الحیاةِ فهربَ منها، ولکنَّ
 (.19همان: «) التی یهواهامتعالیاً متکبراً ولذلکَ لمأ یهجرأ عادةَ القراءةِ، لْنَّ الکتابَ یهیئُ للإنسانِ الحیاةَ 

فکر و قلبش را تسلیم خلوتی تلخ کرد. از زندگی ناامید و گریزان شد؛ اما در واقع، در همان حال که نومیدانه و »)ترجمه( 
کشید، با تکبر و غرور در آن دست و پا میزد. به همین دلیل عادت مطالعه را کنار نگذاشت؛ زیرا عاجزانه از زندگی دست می

 «.کنند که آرزویش را داردای را مهیا میا برای انسان زندگیهکتاب
یابد تا احمد از گزند حقایق دردناک بیرونی در امان پناه بردن به انزوای تلخ، برای ساختن یک گوشه حفاظتی ادامه می

ی خود در مواجهه با زندگی را به کند؛ او ناتوانبماند. از منظر باشلار، این انزوا مکانی است که سوژه در آن توهم قدرت پیدا می
اش را مرهم بگذارد. در این دار شدهتر کند و غرور جریحهکند تا دیوارهای این گوشه ذهنی را مستحکمزهد و تکبر تعبیر می

ای برای خیال است. در اینجا نیز، وقتی فضای واقعی جامعه میان، کتاب برای او حکم یک فضای جایگزین و کتابخانه خانه
خزد تا زندگی مطلوبش را در آنجا بنا کند. در حقیقت، شود، او به درون صفحات کتاب میتحمل میای احمد غیرقابلبر

تواند به دور از چشم جهان، همان مطالعه برای او نه یک سرگرمی، بلکه راهی برای خلق یک آشیانۀ خیالی است که در آن می
 قهرمانی باشد که همیشه آرزویش را داشت.

؟ هلأ حلَّ فیَّ روحٌ نجسٌ؟ لماذا أصرعُ دائماً إذأ لا یفصلُ بینی وبینَ ما أریدُ؟ وسقطَ علَ یتسألُ فی حزنٍ بالغٍ: ماذا بیوج»
ردَ مجرَی الْیامِ وتقدمَ بهِ العمرُ وشعورهُ  تحتَ أنقاضِ المحاولاتِ الفاشلةِ والآمالِ الخائبةِ والْوهامِ الضائعةِ؟... واطَّ

 (.21 همان:«)العمیقُ 
چه بلایی سرم اومده؟ روح ناپاکی در من حلول کرده؟ چرا باید همیشه برای به » با اندوهی ژرف از خود پرسید:»)ترجمه( 

های ها را به دست بیاورم؟ چرا دائماً تلاشکه کافیه دستم را دراز کنم تا اونهایم بجنگم، در حالیدست آوردن خواسته
که گذاشت؛ در حالگذشت و او پا به سن میو آرزوها و رویاهام به فنا؟ زمان می شهفرسایم منجر به شکست میطاقت

 «.احساس ژرف ستمی که بر او رفته بود، هرگز از بین نرفت
دهندۀ گسست پیوند پرمعنای میان درپی، نشانهای پیهای تلخ او درباره شکستاستیصال وجودی احمد عاکف و پرسش

با پناه بردن به خلوت و انزوای این گوشۀ محدود، در واقع از هیاهوی پوچ جهان بیرون استعفا او و جهان بیرون است. احمد 
دهد تا در مرزهای سخت و بستۀ گوشه، از فروپاشی کامل هویتش جلوگیری کند. در اینجا، گوشه به فضای می

متوقف شده و شخصیت در مرکزیت شود؛ جایی که زمان بیرونی که به سرعت در حال گذر است، درخودفرورفتگی تبدیل می
دهد در ه میگردد. در واقع، این فضای خُرد، تنها مکانی است که به او اجازهای خود، به دنبال بازیافتن معنایی برای بقا میرنج

جات دیده و جهانی که بر او ستم روا داشته ترسیم کند و از این طریق، از نیستی مطلق نعین دردمندی، مرزی میان خود آسیب
 یابد.

ها و تواند در آن، هیجانات، ناکامیبه این ترتیب مشخص شد که گوشه ذهنی، فضایی درونی و امن است که شخصیت می
های شخصی خود را بازسازی و تحلیل کند و چنین خلوتی، بدون تأثیر مستقیم عوامل بیرونی، امکان خودکاوی عمیق و تجربه

 آورد.پردازش روانی را فراهم می
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 . دیالکتیک درون و برون5-4
اند اند که در هم تنیدهدر یک تقابل ساده هندسی نیستند بلکه دو قطب تجربه فضایی« درون»و « برون»باشلار معتقد است که 

 «پناه»ها هم گیرند؛ این دو نه صرفاً جدا بلکه در تعامل و وابستگی متقابل هستند و ذهن انسان در مرز میان آنو از هم معنا می
یک تقسیم ساده بین  دهد که تجربه فضا صرفاً نشان می« دیالکتیک برون و درون»کند.باشلار در پیدا می« آشفتگی»و هم 

کنند: درون با احساس پناه و امنیت و بیرون با حس سازی مینیست؛ بلکه این دو همدیگر را زمینه« بیرون»و « داخل»
 :1390گیرد)باشلار، کل میـضا شـسانیِ فـه تجربه انـت کـها، جایی اسنشود و مرز میان آگستردگی و تهدید تعریف می

146-143.) 
ووَضحتأ صورتُهَا فی مخیلتِهِ بعینیهَا النجلاوینِ ذواتی الصفاءِ والسذاجةِ والخفةِ، عینانِ تنطقُ نظراتُهُما بالتساؤلِ »

 (.88: 1988محفوظ، «)الحرارةِ والاستسلامِ، إلا أنَّ خفتَهَا تضفی علیهَا غلالةً منَ الفطنةِ و
چهره دختر با آن دو چشم درشت باصفا که سرشار از سادگی و لطافت بود، در ذهنش نقش بسته بود؛ چشمانی »)ترجمه( 

 «.بخشیدندها تیزبینی و گرمی میگفتند. هرچند لطافتشان به آنکه نگاهشان از پرسش و تسلیم می
کنند که مرز میان درون )صفا و سادگی روح( و برون )هوش و گرمای نگاه( ل میهای معشوق به مثابه یک آستانه عمچشم

شود؛ )پرده/پوشش( نمایان می« غلالة»آمیزند. از منظر باشلار، دیالکتیک درون و برون در اینجا در قالب استعاره را در هم می
اش، آن را از دهد و هم با گرمای هوشمندانهشان میزمان هم درون او )تسلیم و سادگی( را نای است که همنگاه زن مانند پرده

کند. در واقع، احمد عاکف با بازسازی این چهره در خیال خود، یک فضای درونی هجوم نگاه مستقیم بیرون محافظت می
ای دریچهسازد تا در برابر سرمای دنیای بیرون، به گرمای نهفته در این نگاه پناه ببرد. این چشمان برای احمد، صمیمی می

 اش به خطر بیفتد..آنکه امنیت درونیکنند، بیهستند که او را از انزوای تاریک خودش به یک برون زیبا و انسانی متصل می
هُ بعینٍ جدیدةٍ لیریَ أینَ هوَ منأ أمانیهِ المکبوتةِ، ولیریَ إنأ کانَ فی الإمکانِ أنأ یعاودَ التجر» بةَ منأ وأرادَ أیضاً أنأ یسبرَ حظَّ

ی واجبَهُ کاملًا، ألمأ یتلقَّ عنأ والدِهِ العبءَ عندَ اندحارِهِ؟ ألمأ ین هُ أصبحَ حرّاً بعدَ أنأ أدَّ هضأ بأسرَتِهِ المهددةِ جدیدٍ. فقدأ بدأَ لهُ أنَّ
لشقیقِهِ الْصغرِ، ولا یکرهُ  بالشقاءِ؟ ألمأ یکفلأ أخاهُ حتَّی صارَ رجلًا؟ فما علیهِ منأ حرجٍ بعدَ ذلکَ إذا شغلَ بسعادتِهِ مخلفاً أعباءَهُ 

 (.89-90همان: «)ذلکَ أحدٌ منأ ذویهِ، فهلأ فی العمرِ متسعٌ؟!
اش در کجا ایستاده است شدهخواست تا بخت خود را با نگاهی تازه بسنجد تا ببیند نسبت به آرزوهای سرکوب»)ترجمه( 

اش یرد؟ به نظرش رسید که دیگر آزاد شده است، چرا که وظیفهو ببیند آیا امکان دارد که دوباره تجربه زندگی و عشق را از سر بگ
را تمام و کمال انجام داده بود؛ آیا او نبود که پس از شکست پدر، بار مسئولیت را از او تحویل گرفت؟ آیا او نبود که خانوادۀ در 

د؟ پس از این دیگر گناهی بر او اش را نجات داد؟ آیا برادرش را سرپرستی نکرد تا اینکه مردی برای خود شمعرض بدبختی
کدام از بستگانش نیز از نیست اگر به سعادتِ خویش مشغول شود و بارهای زندگی را برای برادر کوچکش باقی بگذارد، و هیچ

 «این کار کراهتی ندارند؛ مگر در زندگی چقدر فرصت باقیست؟!
یش محوراحمد عاکف با جایگزین کردن نگاهی جدید به جای نگاه وظیفه ، دست به بازتعریف مرزهای وجودی خو

شده است که از طریق این زند. برای او درون دیگر نه یک پناهگاه امن، بلکه مخزنی فشرده و منقبض از آرزوهای سرکوبمی
انداز و گشوده شود. این دیالکتیک در های نزیسته( طنینی وسیع برون)ساحت بخت و تجربهکوشد تا در پهنهنگاه نو، می

کند؛ او رسد که احمد با نگاهی پرسشگر، میان سنگینی بارهای گذشته و سبکی بخت آینده پیوند برقرار میای به اوج میحظهل
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شکند تا برون سرشار از با این نگاه جدید، در واقع دیوارهای سخت ایثار را که او را در درون وظایف حبس کرده بود، می
 د و بدین ترتیب، تپش و حرکت را به هستی ایستای خود بازگرداند.سعادت را به درون خلوت خویش دعوت کن

هُ وجدَ الشرفةَ مغ» لقةً! فمضَی الْصیلُ دونَ أنأ یستطیعَ الظهورَ فی موعدِهِ منَ النافذةِ، وانتظرَ فی الیومِ التالی بصبرٍ نافدٍ ولکنَّ
هُ عاقَهَا عنِ الظهورِ مثلُ الذی عاقَهُ بالْمسِ، لولا أنأ عثرَ وانتظرَ عبثاً أنأ تفتحَ وأنأ تبدوَ بهَا فتاتُهُ ولکنأ علی غیرِ ج دوی! .. وظنَّ أنَّ

 (.96همان: «)بشبحِهَا وراءَ خصاصِ بابِ الشرفةِ 
تابی منتظر ماند؛ اما با تعجب آنکه بتواند در زمان همیشگی کنار پنجره برود. روز بعد، با بیعصر گذشت بی»)ترجمه( 

بسته است. بی حاصل منتظر آمدن دختر به بالکن شد؛ اما انتظارش بی نتیجه ماند. پیش خود فکر کرد  متوجه شد که در بالکن
اش را پشت در همان مانعی که باعث شد او دیروز نتواند به کنار پنجره برود، امروز نیز آن دختر را گرفتار کرده است؛ ولی سایه

 «.بالکن دید
ی واحد هستند که از طریق مرز تنیده از یک تجربهمجزا، بلکه دو قطب درهم در این نمونه درون و برون نه دو فضای

کنند. بالکن بسته اگرچه برای دختر پناهگاهی امن در درون است، اما برای احمد در لرزانی)پشت در بالکن( با هم گفتگو می
گیرد. مرز باریک است که هستی احمد معنا میشود؛ با این حال، دقیقاً در همین حالی و انتظار بدل میبیرون، به منشأ آشفته

دهد که این دو زند و نشان میاو با دیدن سایۀ دختر از پشت در بالکن، برون سرد و تهی را به درون صمیمی معشوق پیوند می
یت میسازی میفضا چگونه همدیگر را زمینه د، به انتظار بخشد و آن درون رازآلوکنند: برون مشتاق او به درون پنهان دختر هو

ها، بلکه در وابستگی متقابل و تپش میان این دو فضا دهد. بنابراین، واقعیت این صحنه نه در خود اتاقاو در بیرون عمق می
 گیرد، جایی که مرز)پشت در بالکن( همزمان هم عامل جدایی است و هم تنها راه اتصال دو انسان.شکل می

عد یحاولُ إخفاءَ استیائِهِ فلاحت أمارةُه في وجهِهِ الجمیلِ، فلما دخل الشقةَ هالة ضیقُها، وعندما خلا الشابُّ إلی نفسِهِ لم ی»
وأیقن أنه لن یطمئنَّ له جانبٌ في هذا المقامِ الجدیدِ، وضاعف من سخطِهِ أن أصحابَهُ جمیعاً في السکاکیني وما 

 (.112همان: «)حولَهُ..
های آن اش نکرد و نشانهد تنها شد، دیگر تلاشی برای پنهان کردن نارضایتیهنگامی که آن جوان )رشدی( با خو»)ترجمه( 

ی زیبایش آشکار شد؛ وقتی وارد آپارتمان شد، تنگی و کوچکیِ آن او را مبهوت کرد و یقین یافت که در این اقامتگاه در چهره
ی ی دوستانش در محله، این بود که همهافزوداش میجدید، هرگز آرام و قرار نخواهد یافت؛ و آنچه بر خشم و نارضایتی

 «سکاکینی و اطراف آن بودند...
در این بخش از روایت، دیالکتیک درون و برون در تقابلی آزاردهنده میان وسعت تمنای درونی و تنگی واقعیت بیرونی 

ی است که از تبدیل گیرد. برای رشدی، آپارتمان جدید تنها یک فضای فیزیکی محدود نیست، بلکه برون منقبضشکل می
شود. هراس او از زدگی میزند؛ رشدی با ورود به این فضای تنگ، دچار پسشدن به درون یعنی)مأمن و خانه( سر باز می

بیند، اما اکنون در محاصره دهنده برخورد دردناک روحی است که خود را مستحق فضا و شکوه میکوچکی آپارتمان، نشان
اند. در واقع، این فضای سکاکینی و محفل دوستان قطع کرده اش یعنی محلهیوند او را با برون حیاتیدیوارهایی قرار گرفته که پ

جدید برای او نه یک پناهگاه، بلکه یک تبعیدگاه فیزیکی است که در آن، مرز میان درون و برون به جای آنکه محل مراوده و 
تواند آن را به درون خویش راه دهد و در ت؛ فضایی که رشدی نمیآور تبدیل شده اسآرامش باشد، به فضایی خفقان و کسالت

 آن سکنی گزیند.
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وردَ بابَ حجرتهِ وهوَ لا یکادُ یری شیئاً منَ الذهولِ، ورمی بالسیجارهِ إلی فراشهِ، ثمَّ اقتربَ منَ النافذهِ ورفعَ رأسهُ فرأی » 
غلقَ النافذهَ بشدهٍ طقطقَ لها زجاجٌ، وعادَ إلی الفراشِ وجلسَ علی حافتهِ الشرفهَ کما ترکتها مفتوحهً وخالیةً، ثمَّ أطرقَ مقطباً وأ

 (.138همان: «)مغمغماً: غابَ عنی أنَّ هناکَ نافذهً تطلُّ مثلَ نافذتی علی هذهِ الشرفهِ، حقاً غابَ عنی ذلکَ!
مه بست. سیگار را روی دید، در اتاقش را تا نیکه چشمانش از حیرت و سردرگمی جایی را نمیدر حالی»)ترجمه( 

خواب انداخت و به طرف پنجره رفت.بالکن همچنان خالی بود و در آن باز. با اخم سرش را به زیر انداخت و پنجره را تخت
هایشش به تق تق افتاد. روی لبه تخت نشست و غرولند کرد: یادم رفته بود که یک پنجره عین مال چنان به هم کوبید که شبشه

 «.ن بالکنهمن مشرف به همی
احمد که تا پیش از این، پنجره را راهی برای فرار از انزوای درون و چشیدن لذت تماشای برون یعنی دختر در بالکن 

یابد که این فضا برخلاف تصورش، خصوصی و امن نیست. این آگاهی، دید، با کشف پنجره اتاق رشدی ناگهان درمیمی
کند و همین تغییر جایگاه، هراس از نفوذ دیگری را در او سوژه تحت نظر تبدیل می احمد را از مقام یک تماشاگر پنهان به یک

ها، در واقع واکنشی نمادین برای عزم بازسازی دیوارهای فروریخته آمیز پنجره و طنین لرزش شیشهانگیزد. بستن خشونتبرمی
پذیرش را از گسلد تا درون آسیبرار کرده بود میحریم شخصی اوست؛ او با این کار، پیوند لرزانی را که با جهان بیرون برق

ای که حالا با آن پنجرۀ روبرو تجسم یافته، مصون بدارد. در نهایت، سرگشتگی و پناه بردن او به لبه تخت، هجوم نگاه بیگانه
ای جز اش، چارهنیپذیرد که برای حفظ امنیت روانشان از شکست رویای او برای یافتن یک مأمن مشترک دارد و او با تلخی می

 بازگشت به پیلۀ تنهایی و تقویت مرزهای میان خلوت خود و هیاهو یا نظارت بیرون ندارد.
و رأیَ أن یذهبَ کعادتِهِ صباحَ الجمعهِ إلی الزهرهِ، ووجدَ حزنهُ حافزاً یدعوهُ للذهابِ إلی هناکَ ابتغاءَ الوسیلهِ إلی التسلی »

دیدهَ و قد ذکرَ کیفَ فصلها ولماذا تکلفَ ثمنها فنفخَ منَ الغیظِ والحنقِ. وغادرَ الشقهَ. ولدی عن حظِهِ. وأخذَ یرتدی بذلتهُ الج
 (.142همان: «)نزولِهِ السلمَ تذکرَ الصباحَ الْولَ لهُ فی العمارهِ وکیفَ التفتَ وراءهُ فرأی عینی نوالٍ لْولِ مرةٍ 

زهره برود تا شاید کمی از اندوهش بکاهد. کت و شلوار خانه المثل هر جمعه صبح، تصمیم گرفت به قهوه»)ترجمه( 
جدیدش را به تن کرد. با یادآوری دلیل دوختن آن و پولی که بابتش پرداخته بود، آهی از سر خشم و کینه کشید. از آپارتمان 

د، چشمان نوال را دیده رفت به یاد آورد که چگونه روز اولی که به آنجا آمده بودنها پایین میخارج شد و وقتی داشت از پله
 «.بود

حرکت فیزیکی احمد عاکف از خلوت آپارتمان به سمت فضای عمومی، تلاشی نافرجام برای عبور از انزوای درون و یافتن 
وشلوار جدید او که زمانی با امید بسیار و به قصد دلبری و پیوند با دیگری)نوال( تهیه شده بود، تسلی در جهان برون است. کت

های خشم ه نمادی از خسارت مادی و سرخوردگی عاطفی تبدیل گشته که پوشیدنش به جای ایجاد حس رهایی، شعلهاکنون ب
کند که به جای هدایت او به افروزد. پلکان ساختمان در اینجا به مثابه یک فضای گذار عمل میو غیظ را در درون او برمی

ای بسته گرفتار گرداند؛ گویی احمد در دایرهم یعنی اولین نگاه نوال بازمیسمت آینده، او را به لحظه آغازین این پیوند نافرجا
کند. اش پرتاب میشده است که در آن، حتی حرکت به سوی بیرون نیز او را با شدت بیشتری به اعماق خاطرات گزنده درونی

خورده است که فقط ای صیقلکه آینهدهد که برای احمد، جهان برون دیگر نه یک مأمن برای گشایش، بلاین تقابل نشان می
 کشند.های گذشته و تنهایی امروز او را به رُخش میبافیخیال
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و سارَ فی الدهلیزِ متمهلًا حتی دنا من بابِ الحجرهِ فشمَّ رائحهَ التدخینِ النافذهِ من خصاصِ البابِ، ثم قفلَ راجعاً إلی »
البیتِ! بل الْوافقُ أن یقولَ یومَ عطلتِهما، و المرجحُ أنهُ لم یفارقأ حجرتَهُ و أنها حجرتِهِ. لْولِ مرهٍ یمضی رشدی یومَ عطلتِهِ فی 

، و کم من بسماتٍ ومضتأ و کم من آمالٍ أشرقتأ   (.146همان: «)لم تزایلِ النافذهَ، و اللهُ یعلمُ کم تحیاتٍ توبودلتأ
د؛ بوی سیگاری را که از درز در به بیرون نفوذ کرده در راهرو با درنگ و آهستگی گام برداشت تا به در اتاق رسی»)ترجمه( 

گذراند! یا بود، استشمام کرد، سپس ناامیدانه به اتاق خودش بازگشت. برای اولین بار بود که رُشدیروز تعطیلش را در خانه می
ز از کنار پنجره تکان نخورده شان را. به احتمال زیاد او اتاقش را ترک نکرده بود و نوال نیبهتر است بگوید: روز تعطیل هر دوی

شان ندرخشیده و چه امیدهایی که در شان رد و بدل نشده، چه لبخندهایی که بر لبانداند چه درودهایی که میانبود؛ خدا می
 «.شان طلوع نکرده استدل

نی و انزوای دوباره در نشیشود که احمد را به عقببستی تبدیل میراهرو که پیش از این راهی برای اتصال بود، حالا به بن
گر پر شده است؛ او که خود را از تماشای های شکنجهبافیدارد. درون احمد اکنون نه با واقعیت، بلکه با خیالاتاقش وا می

پردازد. این تقابل میان سکوت و تنهایی احمد در بیرون محروم کرده، در ذهن خود به بازسازی پنهانی رابطه نوال و رشدی می
دهنده درهم شکستن پناهگاه ذهنی در خانه خویش است. او شور و لبخندهای فرضی آن دو در سوی دیگر، نشان یک سو و

تواند از هجوم فکر دیگری در امان بماند؛ چرا که اکنون برون دلفریب در قالب بوی یابد که حتی با بستن پنجره و در، نمیدرمی
 ناپذیر در اعماق ذهنش نفوذ کرده و آرامشش را به یغما برده است.سیگار و تصور یک پیوند عاشقانه، به شکلی گریز

وعادتأ نوالُ إلی البیتِ و قد بلغَ منها التأثرُ، راحتأ تسألُ نفسَها: ما لهذا الفتی الجسورِ لا یکفُّ عن مطاردتِها مذ وقعتأ » 
ماً یبشرُ بالنجاحِ، و لیسَ العلمُ ما تنشدُ و لا المدرسهُ بالْوی علیها عیناهُ غداةَ الوقفهِ! قد تقدمتِ الفتاهُ فی دراستِها الثانویهِّ تقد

ها أستاذتَها الْولی تتلقی عنها فنونُ الحیاهِ المنزل یهِ من طهیٍ الذی یهفو إلیهِ فؤادُها، فأحلامُها لا تفارقُ البیتَ، و لن تزالَ تعدُّ أمَّ
 (.129همان: «)تحلی بها أنوثتَها و حلیهً تغلی من مهرِهاو حیاکهٍ و تطریزٍ، و ما رأتأ فی العلمِ یوماً إلا زینهً 

نوال در حالی که به شدت تحت تأثیر اتفاقات قرار گرفته بود، به خانه بازگشت و از خود پرسید: این جوان »)ترجمه( 
د! آن دختر در دارجسور )رُشدی( را چه شده که از همان صبح روز عرفه که چشمش به من افتاد، از تعقیب کردنم دست برنمی

اش چنان پیشرفتی کرده بود که نویدبخش موفقیت بود، اما دانش، آن چیزی نبود که او به دنبالش باشد و تحصیلات دبیرستانی
رفت. او همچنان مدرسه هم آن پناهگاهی نبود که دلش برای آن پر بکشد؛ چرا که رویاهای او هرگز از محیط خانه فراتر نمی

گرفت. نوال داری و خیاطی تا گلدوزی را از او فرامیداری از خانهدانست و هنرهای خانهاد خود میمادرش را نخستین است
 «.اش بیفزایداش را با آن بیاراید و زیوری که بر ارزش مِهریهگاه به دانش نگاه نکرد مگر به عنوان زینتی که زنانگیهیچ

شود؛ او اگرچه در فضای برون)مدرسه و توسط نوال آشکار می دیالکتیک درون و برون در نحوۀ بازتعریف فضاهای زیستی
یابد که به خدمت قلمرو تحصیل( به موفقیت دست یافته، اما این پیشرفت برای او اصالتی ندارد و تنها زمانی معنا می

کند؛ او هضم می درون)خانه و سنن مادری( درآید. نوال با تقلیل دادن علم به یک زینت ظاهری، امر مدرن را در امر سنتی
یت درونیاجازه نمی اش را تغییر دهد، بلکه تحصیل را به ابزاری برای ارتقای جایگاه خود در ساختار دهد جهان بیرون هو

اش را در چهارچوب ازدواج افزایش دهد. در واقع، برای نوال، مرز میان این دو کند تا ارزش مادی و معنویخانوادگی تبدیل می
تر کند تر و مجللگیرد تا حصارهای درون را مستحکمی ابزاری است؛ او از برون بهره می، بلکه یک رابطهجهان نه یک گسست
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قیمت رقیب)رُشدی(، هرگز قصد دهد که رویاهایش برخلاف پاهای ارزانهای مادری، نشان میو با بازگشت مداوم به آموزه
شود که درون و برون همیشه در هم های داستان معلوم میخصیتخروج از ساحت امن خانه را ندارند. با توجه به تجربه ش

ها و فشارهای محیطی برون در تعامل است و معنا و هیجان انسانی در مرز اند؛ فضایی امن و ذهنی درون با محدودیتتنیده
 گیرد.این دو شکل می

 
 گیرینتیجه

جزیی زنده از  ستر خنثی جغرافیایی فراتر رفته و به مثابه، فضا از یک ب«الخلیلیخان»پژوهش حاضر نشان داد که در رمان 
گیری از یک بوطیقای فضایی، های تحقیق نشان داد که نجیب محفوظ با بهرهها عمل کرده است. یافتهساختار روانی شخصیت

ن اساس، خانه به های طبقه متوسط را در قالب تصاویر مکانی بازنمایی کند. بر ایهای هویت و شکستتوانسته است بحران
تر، کشوها و ای عمیقها را بر عهده گرفت. در لایههای روحی شخصیتی ترمیم گسستعنوان کانون تداوم روانی، وظیفه

های مخازن خاطره تجلی یافتند؛ اشیائی که وظیفه صیانت از رازها و تجربه هایی فیزیکی، بلکه به مثابهها نه صرفاً ابژهگنجه
ها امکان دادند تا زمان گذشته را در قالب واحدهای های جهان بیرون بر عهده داشتند و به شخصیتبر تلاطمصمیمی را در برا

شناختی فضایی کوچک، منجمد و حفظ نمایند. از سوی دیگر، واکاوی دیالکتیک درون و برون نشان داد که تجربه هستی
ها( شکل گرفته است. این دیالکتیک ثابت نمود که هرچه فضای اهها، پلکان و نگها)نظیر پنجرهها در مرزها و آستانهشخصیت

ها و ها برای تقویت حصارهای درون و پناه بردن به گوشهبرون)جامعه و جنگ( تهدیدآمیزتر گردید، اشتیاق شخصیت
عاکف اجازه  هایی چون احمدنفی جهان عمل کردند و به شخصیت ها به مثابههای ذهنی فزونی یافت. در واقع، گوشهخلوت

های این پژوهش، شده خویش بنا کنند. در نهایت، بنابر دادهدادند تا در میانه انزوا، دنیایی موازی و امن برای آرزوهای سرکوب
ها از طریق این فضاهای صمیمی)درون( و زمینه، بلکه محرک اصلی تکوین معناست. شخصیتفضا در این رمان، نه یک پس

دار شده خویش را بازسازی کنند. این رویکرد ثابت نمود رزان)مرز برون(، موفق شدند هویت جریحههای لمواجهه با آستانه
های پنهان معنا در رئالیسم اجتماعی نجیب محفوظ است؛ جایی که که بوطیقای فضای باشلار، کلیدی بنیادین برای درک لایه

 نی گزیدن در جهانی متلاطم را ممکن سازد.آمیزد تا ضرورت سکهای خیال در هم میمعماری مکان با پناهگاه
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